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چرا نثر داستان را شکسته انتخاب کردید؟

نثر داســتان را براســاس زیســت، ذهن و وضعیت 
حاکم بر شــخصیت انتخاب کردم. راه هــای زیادی را 
بــرای انتخــاب زبان در ایــن رمان امتحان کــردم. اما 
براساس ضرب آهنگ و شخصیت خاص الیاس، از نظر 
من بهترین حالت بود و البته نوشتنش بی نهایت سخت 
و طاقت فرسا. حفظ جغرافیای زبان شکسته الیاس در 
طول و مقیاس رمان واقعا دشــوار بود. شــاعرانگی در 
کلام الیــاس هــم دو خصیصــه دارد: اول اینکه عموم 
جنوبی ها، یــک لِوَندی در گفتار دارنــد. دومی هم به 
کاراکتــر الیاس برمی گــردد و ســاختار ذهنش که در 
کلام جاری می شــود. آن آشــنایی زدایی در تعبیرات و 
توصیفات هم خاص الیاس اســت، به ساختار ذهنش 
برمی گردد. همین آشنایی زدایی در کلام که منبعث از 
ذهن کاراکتر است، یکی از دشوارترین بخش های این 

کار هنگام نوشتنش بود.
جان بخشــی به اشــیا و نمادگرایی در »خیال بــاز« به وفور 
مشــاهده می شــود. مثــا آیا مِســترغم را می تــوان نماد 
اســتعمار دانســت؟ یا الیاس را می توان نمادی از جامعه  
دانســت، جامعه ای که از نقص های بسیاری رنج می برد و 
درعین حال امیدوار اســت که روزی به تکامل می رســد؟ 
یا الیاس دائم از دســتگاهی صحبت می کند که ساخته و 
پرداخته  ذهن اوســت. آیا این دستگاه همان تخیل الیاس 

است و قرار است او را با این تخیل امیدوار کند؟
می شــود مِسترغَم را از آثار به جای مانده از استعمار 
دانست. البته در رمان می فهمیم که مسترغم خودش 
هم قربانی استعمار بوده، مثل وقتی که می گوید اهل 
ایرلند اســت و آن مصائبــش با انگلیس هــا و... البته 
بحث این ماجرا جداً مفصل است و ممکن است باعث 
ســوءتفاهم شــود، چون مسترغم یک شــیء است که 
تخیل الیــاس به آن جــان و کلام می دهد. الیاس هم 
بله، ســعی ام بر این بوده که الیاس استعاره ای از ذهن 
خلاق ولی منزوی و تقلیل داده شــده در جامعه باشــد 
و... البته این ها را بهتر اســت مخاطب بگوید و نه من، 
اما بی شک تلاشم این بوده که بخش مهمی از جامعه 
را نمایندگی کند. در مورد دســتگاه هم باید بگویم این 
باز به مجموعه ذهن و تخیل خاص الیاس برمی گردد، 
این دســتگاه در همان روند تــلاش بی وقفه الیاس در 

اتوپیاسازی اش قرار می گیرد.
نویســندگانی ماننــد احمــد محمــود، ناصر تقوایــی و... 

داستان های مهمی درباره  اقلیم جنوب و مشخصا مساله  
نفــت و کارگران شــرکت نفت نوشــته اند. امــا »خیال باز« 
درعین حــال کــه در لایه هــای زیرین بــه نفت و مســائل 

پیرامون آن می پردازد نگاهی نو به این مساله دارد...
شــاید دلیل عمده اش این اســت که من در دوره ای 
متولــد و بزرگ شــدم که جهــان تغییرات بســیار بزرگ 
و هیــولاواری را پشت ســر گذاشــت و البته نســل من با 
تعاریف بســیار جدیــدی در حوزه  داســتان و خصوصا 
عنصر مدرنیســم در داســتان روبه رو شد. مثلا این نگاه 
خودش را در ساختار نشان می دهد یا اینکه نویسندگان 
نســل من ســعی زیــادی داشــتند کــه نگاهــی هم به 
جهانی شدن کارها داشته باشند. بنابراین داستان نویس 
ما در این دوره ســعی کرده خودش را به استانداردهای 
جهانــی روایت نزدیک کند. به همین خاطر هم هســت 
که نویسندگان نسل من اغلب تجربه گرا هستند. درمورد 
نســل گذشته  نویســندگان جنوب باید بگویم کار بسیار 
بزرگــی انجام دادنــد. این طور تصور کنیــد، اول چیزی 
نبــود و آنهــا از هیچ، چنین آثار ی خلــق کردند. در این 
حوزه هــا آن ها اولین بودند و حالا ما بر شــانه های آن ها 
ســواریم. اما مشــخصا اگر بخواهم دربــاره  »خیال باز« 
بگویم؛ ســعی من بر ایــن بوده رویکــرد کاملا جدیدی 
داشته باشم. مثلا سعی کردم صداهای متعددی از دل 
صدای الیاس شنیده شــود. یا سعی کردم قدرت هایی 
اســتثنایی به او بدهــم تا با اعمال و تخیــل خود بتواند 
آینده خود و نزدیکانش را رهایی بخشــد. سعی کردم از 
احســاس های کاذبی که اغلب می بینیم فاصله بگیرم و 

کاری کنایی و اعتراف گونه بنویسم.
شــما شکل اســتبدادی و اســتعماری که منحصرا در 
تاریخ وجود دارد در »خیال باز« نشــان دادید. این نوع 
نظریه پردازی اجتماعی تاریخــی تا چه اندازه می تواند 
به شــما کمک کند و تــا چه اندازه می توانــد تبدیل به 

افت شود؟
این مساله  بسیار مهمی هست. اما درعین حال بسیار 
هم خطرناک. مثل راه رفتن بــر لبه تیغ. چون به محض 
اســتفاده از چنین عناصری، اثر به صــورت ناخودآگاه 
شیب تندی به سمت شعاری شدن می گیرد. باید مراقب 
باشیم )خصوصا در آثاری که در ارتباط با تاریخ هستند( 
که شــرح واقعه ننویسیم، بلکه واقعه را بنویسیم؛ چراکه 
به قول احمد محمود: »داستان تعریف در حرکت است، 

نه تعریف حرکت.«

پیش از رمان »خیال باز«، دو مجموعه داســتان از احمد حسن زاده 
خوانده بودم. خیال می کردم او داســتان کوتاه نویسِ خوبی اســت، که 
بود؛ امــا با خواندن رمــان »خیال باز«، حالا با اطمینــان می گویم که 
او رمان نویــس خوبــی هم هســت و از امیدهای آینده ادبیــات ایران. 
از این جهت این حرف را می زنم که در طول این ســالیان بســیاری از 
نویســندگان را دیده ام که در نوشــتن یکی از این دو موفق هستند، اما 

اصــرار می کننــد در هردو زمین بــازی کنند. رمــان »خیال باز« در 
کنار دو رمان »دیوارِ« علیرضا غلامی و »کاکاکرمی، پســری که 

پدرش درآمد« نوشــته ســلمان امین، ســه گانه ای را تشکیل 
می دهند که در سال های اخیر سه شخصیت نوجوان خاص، 
نابهنجار، گروتسک، شــیرین و درعین حال ترسناک و البته 
به نوعــی کمی هولدن کالفیدی، به شــخصیت های ادبیات 

داســتانیِ مــا اضافــه کرده اند، کــه به گونه ای جایشــان 
خالی بــود. تجربــه جهــان از زاویــه نــگاه این گونه از 

آدم ها بســیار تکان دهنده اســت. نگاه غیرمتعارف 
آنها به جهان و ارزش هــای آن، ما را وارد جهانی 

می کنــد کــه علیرغــم آشــنابودنش، غریب، 

پیچیده و غیرقابل فهم اســت. رمان »خیال باز« نثری دارد که می توان 
اصطلاح »اســکاز« را در مورد آن به کار بُرد، اگرچه در اســکاز علاوه بر 
گفتاری بــودن، به نوعــی کلام خیابانیِ تینیجرهــا و نوعی وقیح نگاری 
نیز در آن هســت کــه البته امکان اســتفاده از این ظرفیت اســکاز در 
ایران نیســت. به همین دلیل هم معمولا راوی اول شــخص است و این 
گفتاری بودن نثر همراه با نگاه یکه نوجوانی خیال باف به رنج زیســتن، 
اثر را جذاب، دلنشــین و تکان دهنده می کند. اینطور بگویم که از نظر 
من »مجیدِ« مرادی کرمانی، ما را وامی دارد به فقدان ها، نداشــتن ها و 
رنج ها بخندیــم، اما این خنده ضمن اینکه یک آســایش خیالی در ما 
به وجود مــی آورد، وجه تراژیــک زندگی را از ما پنهــان می کند و حتی 
وجه ناعادلانه بودن مناسبات سیاســی و اجتماعی دوران را. به همین 
دلیل هم هست دستگاه های ایدئولوژیک سازی مثل تلویزیون 
و نهاد آموزش وپرورش در اشــاعه این نوع آثار ســنگ تمام 
می گذارند. البته منظورم این نیســت کــه مرادی کرمانی 
آگاهانه در خدمت دســتگاه ایدئولوژیک ساز قرار گرفته 
اســت. این آثــار درواقــع توســط حاکمیــت مصادره 
می شــوند، چون به کار ســاختن ســوژه های همگن 
و شــکرگزار می آینــد. اما الیاسِ رمــانِ »خیال باز« و 
کاکاکرمکی و شخصیت رمان »دیوار«، برعکسِ آن 
نگاه، »همینی که هست و باید شکرگزار بود« را 
به چالش می کشــند و ما را به یک نگاهِ تازه 
به جهان و مناسبات آن مهمان می کنند.

کمی هولدن کالفید
»خیال باز« به روایت بلقیس سلیمانی

تجربه  زیسته همه چیز 

است. من متولد و 

بزرگ شده  شهرستان 

گچساران در استان 

کهگیلویه و بویراحمد 

هستم. گچساران منابع 

بسیار عظیم نفت و گاز 

دارد. سومین ذخایر 

گازی جهان را دارد. 

ذخایر انرژی این شهر 

حیرت انگیز است. اما 

شهری فقیر با محله های 

فقیرنشین و مردمی 

فقیر است. همان تضاد 

همیشگی که دیگر همه 

می دانیم

قهقهه

 نویسنده:   
سمیه مکیان

ناشر: لوح فکر  

»قهقهه« سومین رمان ســمیه مکیان است که موفقیت های 
چشــمگیری برایش به ارمغان آورد. مکیان در »قهقهه« نیز   مانند 
دو رمان قبلی اش، به  ســراغ سوژه ای نو و بدیع رفته تا نوزده سال 
و شــش ماه و بیست ویک روزِ حصرِ اسماعیل میرزا )شاه  اسماعیل 
دوم( را در زنــدان قلعه قهقهه روایت کند. مکیــان در این رمان، 
نقبی می زند به تاریخ پرفرازونشــیب صفویان، و روایتی دستِ  اول 

از آن دوره به ما می دهد که بی شباهت به امروز ما نیست.

غار کاملیا

 نویسنده:   
حمید نامجو

ناشر: نیلوفر  

»غار کاملیا« بر فرضیه  ارتباط مســتقیم میــان آرمان گرایی و 
رمانتیســم بنا نهاده شــده. رمان داســتان زندگی دختری زیبا و 
جسور از خانواده ای اشرافی و نزدیک به دربار که بر اثر حادثه ای 
فلج می شود. آشنایی او با افســری اخراجی و ماجرای دلدادگی 
آن دو سرآغاز اتفاقاتی عجیب و سهمناک است. عشقی رمانتیک 
با رمانتیســم سیاســی درمی آمیزد و به شورشــی مسلحانه علیه 

حکومت منجر می شود.

بداهه در لامینور

 نویسنده:   
مرجان صادقی

ناشر: ثالث  

»بداهه در لامینور« ســومین کتاب مرجان صادقی است. در 
این رمان، بســامد حضــور پدر و حرف ها و حرکاتــش چنان زیاد 
اســت که می توان »بداهــه در لامینور« را داســتانی در رثای پدر 
دانســت. پدری که بــی او تعلق خاطر بی معنا می نماید و رشــته  
اتصال آد م ها رنگ سســتی می گیرد. عیار وجود انسان ها در این 
رمان بی حضورِ پدر قابل  تعیین شدن نیست. در یک کلام، دنیای 

بحران زده  کنونی در این رمان حاصل غیاب پدر است.
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